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تعادل و تراجيح
جلسه 76 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

در مقتضای اصل اولیه در متعارضین برخلاف مشهور که قائل به تساقط هستند ما به تخییر رسیدیم. در مقتضای قاعده ثانویه
یعن المستفاد من الاخبار و الروایات در باب تعارض چند طایفه روایات وجود داشت که تا اینجا روایات توقف و تخییر را

خواندیم و در ادامه گفتیم بین روایات تخییر و توقف تعارض به وجود مآید و چند راه برای حل تعارض ذکر کردیم که در نتیجه
روایات تخییر را بر روایات توقف ترجیح دادیم؛ لذا به نظر ما قاعده اولیه و ثانویه در باب متعارضین ی چیز را بیان مکنند. در

ادامه برای مسئله تخییر چند تنبیه ذکر کردیم و بحث اخبار تخییر تمام شد.

طلیعه بحث جدید (اخبار احتیاط)

دسته بعدی روایات روایات هستند که امر به احتیاط مکنند و مگویند اگر دو روایت با هم تعارض کردند خُذ بما فیه الحائط
در عوال جمهور احسائ روایت بیشتر نیست که این روایت را ابن اب واترک ما خالف الاحتیاط. اخبار احتیاط ی بدین

اللئال از علامه مرفوعاً از زراره نقل مکند. ما قبلا این روایت را به عنوان روایت پنجم و تحت عنوان مرفوعه زراره در اخبار
تخییر ذکر کردیم.[1]

در این روایت مرجحات را ذکر مکند و بعد مگوید اگر این مرجحات نبود به روایت که مطابق احتیاط است عمل کن. در
ادامه سائل مپرسد اگر هر دو مخالف یا موافق با احتیاط بود چه کنیم؟ حضرت مفرماید «إذن فتخیر احدهما فتأخذ به و تدع

.«امام تلق از نسخ دارد که «فأرجئه حت الاخیر». در بعض

با قطع نظر از مؤلف و کتاب که اگر بوئیم بحث در وثاقتشان نیست، این روایت از لحاظ سندی اشال ارسال و مرفوعه بودن
را دارد. مرحوم آقای حائری استاد مرحوم امام از راه عمل اصحاب خواستند این ضعف سند را جبران کنند. اشال این بود که
معلوم نیست که قدما بر طبق این روایت عمل کرده باشند و به آن استناد کرده باشند. حیات ابن اب جمهور در سنه نهصد است

و عمل افرادی که بعد از ابن اب جمهور آمدند به این روایت نمتواند جبران ضعف سند کند.

اشال دیر نسبت به سند روایت این است که صاحب کتاب ادعا مکند روایت را از علامه نقل مکند ول برخ تتبع کردهاند
و مگویند چنین روایت در کتب علامه وجود ندارد. [2]

صرف نظر از بحث سندی در مباحث گذشته نسبت به تعبیر «اذن فتخیر» نات را ذکر کردیم اما اینجا مسئله احتیاط است. در
مورد مسئله احتیاط مگوئیم این روایت بالاتر از روایت توقف نیست لذا همان معامله و برخوردی که با روایت توقف کردیم با
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این روایت هم مکنیم به این بیان که اگر در آنجا گفتیم توقف حسن ‐جمع را مرحوم آقای حائری داشت که در میان آن
جمعهای دیر احسن الوجوه بود که بوئیم توقف حسن اما شما مخیری‐ اینجا هم فخذ را به قرینه روایات تخییر حمل بر

رجحان مکنیم یعن روایت که مطابق با احتیاط است را اگر اخذ کنیم رجحان دارد اما حم اصل و اول تخییر است. البته ما
قبلا در مورد روایات توقف گفتیم ی وجه جمع حمل بر ارشادی بودن است. در هر صورت همان وجوه جمع که بین اخبار

توقف و تخییر است اینجا هم مسلم جریان پیدا مکند و لذا روایت احتیاط بحث ندارد.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ  ر.ک جلسه 12  سهشنبه مورخ  16  / 7  / 1398.
[2] ـ «و روى الْعَّمةُ قُدِّست نَفْسه مرفُوعاً الَ زُرارةَ بن اعين قَال: سالْت الْباقر ع فَقُلْت جعلْت فدَاكَ يات عنْم الْخَبرانِ اوِ

الْحدِيثَانِ الْمتَعارِضانِ فَبِايِهِما آخُذُ فَقَال يا زُرارةُ خُذْ بِما اشْتَهر بين اصحابِكَ و دع الشَّاذَّ النَّادِر فَقُلْت يا سيِدِي انَّهما معاً
ثَّقَانِ فَقَالوانِ ميضرنِ مْدعاً عا ممنَّها كَ فَقُلْتنَفْس ا فهِمثَقوا نْدَكَ وا عهِمدَلعلِ اع خُذْ بِقَو فَقَال مْنانِ عثُوراانِ موِيرانِ مورشْهم

نفَيخَالوِ ما ملَه نقَيافوعاً مانَا ما كمبر فَقُلْت ما خَالَفَهيمف قنَّ الْحفَا ما خَالَفَهخُذْ بِم و هكفَاتْر ةامالْع بذْها ممنْهم افَقا وم َلا انْظُر
وا اطيتحل [قَانِ‏افوم] عاً موافقينا ممنَّها اطَ فَقُلْتيتحا ا خَالَفكْ ماتْر كَ ودِينطَةُ لائالْح يها فذَنْ فَخُذْ بِما فَقَال نَعصا فيَف
مخالفين [مخَالفَانِ‏] لَه فَيف اصنَع فَقَال ع اذَنْ فَتَخَير احدَهما فَتَاخُذُ بِه و تَدَعُ اخَر.» عوال اللئال العزيزية ف الأحاديث
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